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  مقدمه
تعيين مقصود اصلي از واجبات اعتقادي  ،رگذار در اعتقاداتيكي از مباحث بسيار مهم و اث

در واجبات اعتقادي، چه چيزي مقصود اصلي و نهايي است؟ آيا معرفت و شناخت مقصود  .است
 متكلمان در حاضر، فراوان بحثاهميت  تدين و اعتقاد داشتن؟ با وجوداصلي است و يا 

اصولي به آن اشاره شده متأخر  هايبادر كتتنها اند و رداختهكلامي به اين بحث نپ هايباكت
ث از مقصود دار بحدر مباحث كلامي شكل بگيرد و عهدهعنوان جديدي سزاوار است است؛ كه 

حجيت ظنون ن در رگذاري آتوان به اثجمله ثمرات بحث حاضر مياز . اصلي در اعتقادات شود
 .امكان تعبد به ظنون اعتقادي است ،يكي از مباحث مهم در اعتقادات .داعتقادي اشاره كر

اثر عملي بر آن مترتب  عتقدند ظنون اعتقادي حجيت ندارند، زيرابسياري از متفكران اسلامي م
اين  .)29ـ27: 1، 1385؛ سند، 351: 10ق، 1417ى، ؛ طباطبائ94 :3ق، 1417عراقى،( نيست

گر ابدانيم، ولي » شناخت«صلي در اعتقادات را خواهد ماند كه هدف ا دگاه زماني استواردي
در اين صورت  ـ، افعال است بدانيم ـ كه خود از جمله» ورزيتدين«هدف اصلي در اعتقادات را 

 ،اثر عملي در نظر گرفت و به تبع ،توان براي تعبد به ظنون اعتقادي به مانند ظنون فقهيمي
   .)78ـ77 :1391 برنجكار،( عتقادي را نيز از حجيت لازم برخوردار دانستظنون ا

وجوب «: دو ديدگاه معروف وجود دارد ،در تعيين مقصود اصلي و نهايي از واجبات اعتقادي
يدگاه معترفند شناخت بدون هر دو د .»ورزيوجوب تدين و اعتقاد«و » شناخت عقلي معرفت و

با  .تدين بدون شناخت معنا ندارد ؛عكسب اعتقادي نيست و بركننده هدف از وجوتدين، تأمين
 ،به هر حال ؛خاصي ندارد مطلب به ذهن برسد كه بحث حاضر ثمرهاين نكته ممكن است اين 

براي تبيين  .آيدخود ميبهقلي، طرف ديگر نيز خودچه مقصود اصلي تدين باشد يا شناخت ع
، در مباحث كلامي .در علم كلام بهره برد» متولد«توان از بحث فرق ميان اين دو ديدگاه مي

فعل مباشر فعلي است كه  .فعل مباشر و فعل متولد: دنشوي به دو نوع تقسيم ميلحاظ افعال از
و بدون اختيار از  فعل متولد فعلي است كه قهراً و. شودبا قدرت و اختيار انسان حادث مي ابتدائاً
رار مورد مدح و ذم ق ، چوندان كلام معتقدند فعل متولددانشمن بيشتر .آيدديگر پديد مي فعل
 حلى،: ك.ر(ن است، منسوب به انسان خواهد بود گيرد و متولد از فعل اختياري انسامي

و  ؛ اين عملِ وي بودهتواند چيزي را در آتش بيندازدشخصي مي مثلاً ؛)315ـ313 : ق1413
 اختياري و متولد از فعلِفعل غير ندنپس از افتادن در آتش، عمل سوزا، ولي اختياري است

  .است پيشين



 

 

77 

ات
قاد

اعت
در 

ي 
صل
د ا
صو

مق
  

قهري آن، شناخت، فعل مباشر خواهد  انيم و اعتقاد را نتيجهاگر شناخت را مقصود اصلي بد
اگر تدين مانند شناخت، اختياري بوده و مقصود اصلي در متولد، ولي  بود و اعتقاد و تدين فعل

  مقدمه و اعتقاد هرچند شناخت، ؛هند بودخواهردو فعل مباشر  ،عقايد باشد، در اين صورت
در تبيين رابطه ميان مقدمه  در مباحث اصول فقه نيز .مانند وضو و نماز المقدمه خواهد بود،ذي

   .پافشاري شده است) توليدي نبودن( اختياري بودن ، برالمقدمهو ذي
از جهت مبنا كاملاً توان به ديدگاه ديگري نيز اشاره كرد كه البته در عرض اين دو ديدگاه مي

اختياري بودن شناخت از جمله امور مشترك ميان اين دو ديدگاه . با اين دو ديدگاه مغاير است
ولي از لوازم ديدگاه سوم كه ديدگاه هاست، است و اختياري بودن يا نبودن تدين مورد اختلاف آن
فلسفي،  اس برخي مكاتببر اس. انداختياريفلسفي است، شناخت و تدين هر دو امري قهري و غير

 بنا بر كه تصديق نتيجه قهريِ تصور، و تصور هم نتيجه قهريِ علل خارجي است و علل خارجي هم
 61ـ43: 1390 برنجكار،: ك.ر(گردد ميباز ـ است خداوند كه ـ العللعلت به سرانجام عليت قانون

متعلق تكليف باشد نه تصديق و  تواند؛ در نتيجه، نه تصور و شناخت مي)58ـ37: 1384برنجكار،  و
سينا و ملاصدرا هايي چون فلسفه ابنفلسفه يك از دو نظريه مزبور مورد تأييددر واقع، هيچ. ايمان
در اين نوشتار به ديدگاه سوم پرداخته نخواهد شد، زيرا از بحث فعلي خارج است؛ علاوه بر . نيست

  .اول مواجه استكه از جهت نقد نيز با همان اشكالات ديدگاه اين
توان از تطبيق اين مبحث بر مي ،كه اين بحث به خوبي تنقيح شودبراي اين ،رسدبه نظر مي

هت، بحث را با اين مصداق به همين ج .بهره برد »توحيد«مثل مبحث  ،يكي از واجبات اعتقادي
 خواهد شد كهو سرانجام مشخص . پردازيممي هاآن هو به تبيين، نقد و بررسي ادل مطابقت داده

 ،كه معرفت عقليبراي اثبات اين .شناخت مقصود اصلي است يا تدين ،در اين اصل اعتقادي
 ؛بايد وجوب شناخت يا تدين ثابت شود اولاً، :ي از واجبات اعتقادي است يا تدينمقصود اصل

شرط مقدمه يا  ، ديگريآن هاين دو با ادله تثبيت گردد تا در ساي از نفسي بودن يكي ،ثانياً
  .تلقي شود متأخر

  شناخت و معرفت عقلي: ديدگاه اول
از ديدگاه  .مقصود اصلي در اعتقادات همان شناخت عقلي است ،انديشمندان معتقدند بعضي

با  .آن شناخت هشناخت است و نظر و استدلال نيز مقدم اراديِ، تدين نتيجه قهري و غيرايشان
  االله اشارهوجوب معرفت اثبات هابتدا به ذكر ادل ،توحيد مسئلهتوجه به تطبيق اين بحث در 

  .به وجوب نفسي بودن آن پرداخته خواهد شد ،شود و در ادامهمي
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  اهللادله وجوب معرفت
كه  ،استفاده شده است گوناگوني عقلي و نقليِ دلايلبراي اثبات وجوب شناخت خداوند از 

  :ها عبارتندازترين آنمهم

  وجوب شكر منعم. 1

، لزوم شكر منعم را انسان بايد به بداهت عقلي پيرامونهاي فراوان در نعمت به لحاظ
ت را در اختيار انسان قرار داده، عقلاً لازم و اري از كسي كه اين همه نعمگزسپاس. پذيرفت

پس  ؛اي بدون شناخت او ممكن نخواهد بوددهندهگزاري از چنين نعمتسپاس. ضروري است
:  1373؛ سبزوارى، 66ـ65: ق1404،  حلبى( وند لازم و ضروري استشناخت منعم و خدا عقلاً
  .)253:  ق1420،  ؛ قزوينى29ـ28:  ق1406،  ؛ بحرانى348

  دفع ضرر محتمل. 2

 ،معالَ پذيرش يا انكار صانعِ نيز، سويياز  .وجود دارد گوناگوني ه وجود خداوند، آرايدربار
صانع داشته باشد و  ،مدر صورتي كه عالَ .نتايج بسيار عظيمي در سعادت و شقاوت خواهد داشت

ي متوجه وي و ضرر عظيم هگرفتار شقاوت ابدي شد ،به انكار او دست بزند ،مكلف شخص
،  حلبى( كند كه جهت دفع ضرر محتمل بايد خداوند را شناختعقل حكم مي. خواهد شد

   .)253:  ق1420،  ؛ قزوينى29ـ28:  ق1406،  ؛ بحرانى348 : 1373،؛ سبزوارى66ـ65: ق1404

  نصوص . 3

امر شده است كه به  Jبه پيامبر »فَاعلَم أنََّه لا إِله إلاِ اللَّه« :، مانند آيهنصوص در برخي
بر امت  »حببِكمُ اللَّهإنِْ كُنتُْم تحُبونَ اللَّه فَاتَّبعِوني ي« :طبق مفاد آيه. داوند علم پيدا كندوجود خ

نيز  سويياز  .توحيد علم پيدا كنندمسئله سي و در تأ Jبه پيامبراسلامي نيز لازم است 
اصول عقايد بايد به  ه؛ پس در همقائم است اجماع به عدم فصل ميان توحيد و ساير اصول عقايد

 ،يوسفشيخ بيارجمندى،حائرى خراسانى ؛ 107 :2 ق،1422الغطا، كاشف( دنبال شناخت بود
  .)154: 1ق، 1381

  اجماع. 4

االله اجماع فتب معروجو بر جملگيدهد، بررسي آرا و افكار انديشمندان اسلامي نشان مي 
  .)21ـ20:  ق1420،  ؛ جوينى156 :1ق، 1423آمدى، ( دارند
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  شناخت و معرفت عقلي وجوب نفسيِ ادله
عقلاً صحيح نيست مكلف باشد؛  مقدورِ ،ست كه فعلا از جمله شرايط عمومي تكليف آن .1

  .كسي را به فعل غيرمقدورش تكليف كرد، زيرا مستلزم تكليف به مالايطاق است
دل  .و تدين يا دل سپردن به آن ،اعتقادي مسئلهشناخت : در اعتقادات دو امر وجود دارد

حالات . است قلبيز امور نفساني و حالات اه اعتقادي، فعل اختياري نيست، بلكه سپردن به گزار
زمان كه رضايت و امثال آن تابع مبادي خود است و هر  خضوع، خشوع، خوف، رجاء،: مثل قلبي،

گيرد و اگر اين گ شكل ميمذكور نيز بدون درن هايت، حالشوداين مبادي در نفس ايجاد 
عدم در وجود و معلول  هاي مذكور نمايان شود، زيراحال است حالتم ،وجود نيايده مبادي ب

  .اش استخود تابع علت تامه
اي كه تا شناخت ، به گونهمذكور معلول علم و شناخت امر اعتقادي است پس حالات قلبيِ

كه حاصل  دل سپردن به آن وجود نخواهد داشت و هر آنامكان  ،اعتقادي حاصل نشود هگزار
كليف به مبادي در نتيجه بايد ت ؛امكان تخلف و عدم تدين به آن نيز منتفي خواهد شد ،شد

آنچه در اعتقادات لازم و ضروري از اين رو،  .تعلق بگيرد ـكه از جمله امور اختياري است  ـتدين 
 جحدوا و« :آيهدر  »جحد«نبايد چنين توهم شود كه  .يابي به علم و معرفت استدست ،است
برخلاف يقين موجود در از قبيل التزام قلبي ) 14: نمل( »علُوا و ظُلمْاً أنَفُْسهم استَيقَنتَْها و بِها

؛ 331 :ق1409خراسانى، ( نه التزام قلبي ،ي انكار زباني استابه معن »جحد« نفس است، زيرا
، )مصطفى(؛ خمينى 118 :2ق، 1382، )االلهروح(خمينى ؛ 143: 1ق، 1415، )االلهروح(خمينى 

شده ، اين آيه منافي با تقرير ذكرارت ديگربه عب .)163: 1381لاريجاني، ؛ 162: 6ق، 1418
  .نيست
شود، گاه با حالت ميجا آورده ه شكر منعم مراتبي دارد؛ گاه با دانستن منعم شكر وي ب .2

  شود و گاه نيز با عمل كردن وشوع در برابر وي اين شكر محقق ميروحي خضوع و خ
ها را در نهاد هدفي كه خداوند آن كارگيري زبان و گوش و تمام اعضاي بدن در راستاي همانهب

ب خوديِ خود نه تنها از مراتب شكر به حسا پس شناخت منعم به .انسان به امانت گذاشته است
دلالت اين استدلال بر  .)103: 5ق، 1415مروج، ( بلكه از برترين مراتب شكر است آيد،مي

معرفت عقلي ثابت  وجوب نفسيِ ،مطلب حاضر بدين جهت است كه در واقع با استدلال مذكور
فارغ از به  ـشناخت عقلي را  دليل مذكور خود ،به عبارت ديگر ؛شده است نه وجوب مقدمي
  .ده استكردر نظر گرفته و حكم به وجوب آن  ـ دنبال داشتن يا نداشتن تدين
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  نقد و بررسي

فرض لحاظ يشات وجوب نفسي معرفت عقلي، اين پشده براي اثبدر اولين استدلالِ اقامه
اگر در خصوص تصديق ذهني اين  قهري شناخت است، در حالي كه كه اعتقاد نتيجهشده 
فرض قابل ، اين پيشتصديق قلبي كه عملي اختياري است بارهدر ،فرض پذيرفته شودپيش

توانيم به آن دل مي يمطلب يابيم كه با فهم درستيِبا مراجعه به وجدان مي .قبول نيست
 .به هر حقيقتي واجب است ، بلكه تصديق قلبيمين دليل است كه ايمان به خدابه ه .يمبسپر

ان اعتقاد به خدا يا عدم بيفقط نه  ،دليل كفر كافران نيز عدم دل سپردن به خدا و دين است
ر، و نشناختنِ واقعيت باعث كفر دروغ است نه كف صرفاً ،عدم بيان اعتقاد نشناختن خدا، چون

 :2 ، ق1407 كلينى،( ذكر شده است »عقدالقلب«نيز يكي از واجبات قلب در احاديث  .شودنمي
34، 35، 37، 39(.  

به اين دليل در صددند  با توجه دانندكساني كه معرفت را واجب اصلي مي ،به عبارت ديگر
به همين جهت نيز تكليف به  ؛علم و شناخت است اراديِ، نتيجه قهري و غيرند تديناثبات كن

پيروان هر  ،كهتوضيح اين 1.توان اين استدلال را نقد كرد، در حالي كه ميعلم تعلق گرفته است
امري اختياري است و اختلافشان در اين  3و يا تذكر به معرفت 2دو ديدگاه قبول دارند معرفت

يروان ديدگاه اول معتقدند لق شناخت، اختياري است يا اضطراري؟ پبه متع آيا تدين: است كه
ورزي بدان ممانعت كرد و اگر نسپرد و از تدينبه متعلق آن دل ، ولي توان چيزي را شناختنمي

بلكه  ،ورزي بر طبق گفتارش نيست، حاكي از تدينآوردبه زبان ميكسي خلاف شناخت خود را 
؛ ولي ستسوقلب با شناخت خود هم هكند و در مرحله زبان مخالفت خود را ابراز مياو در مرحل

تواند به ، بلكه فرد ميپيروان ديدگاه دوم معتقدند دل سپردن فعل اضطراري انسان نيست
اين  .انكار زباني نه صرفاً ،چيزي كه شناخته است تدين نورزد و دست به انكار قلبي بزند

   .مبنايي در باب كيفيت اختياري بودن افعال است ينزاع ،اختلاف
كه چنانـ هم ه معرفت حضور داردگونه كه در مرحلاراده همان ،اول بايد گفت هقد نظريدر ن

يل و عمل بيروني نيز وجود دارد، تصديق و م هدر مرحل پذيرند ه اول آن را ميپيروان نظري

                                                      
 ):1375( برنجكار،: نكحضور اراده در مبادي افعال  گوناگونجهت اطلاع بيشتر از نقش اراده در افعال و مراحل . 1

 .45ـ 34
 .بر اساس ديدگاه اكتسابي بودن معرفت.  2
  .بر اساس ديدگاه اضطراري بودن معرفت.  3
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ها توان به تعلق امر و نهي و ثواب و عقاب به آنبر دلالت وجدان و علم حضوري، مي علاوه زيرا
ها امر تفكر، تعقل، تذكر و اعتبار را ستوده و بدان :از قرآن، افعال بسياريآيات  .دتشهاد كراس

: معه؛ ج61: نور ؛46 :سبأ: ك.ر( اندد، نكوهيدهكنناني را كه تفكر و تعقل را ترك ميو كس كرده
  ؛274:  ق1404حرانى، ( دنيز وجود دار فراوانيدر اين باره روايات  .)2: حشر ؛205: اعراف ؛10

اجتناب از گمان تكليف كرده و  بهمنان را ؤم ،چنين آيات قرآنيهم .)14: 1ق، 1407 كلينى،
  اراده در ميل نيز بايد به حضور بارهدر .)12: حجرات(اند ها را نيز گناه شمردهبرخي گمان

ا در ميان فحش هقرآن براي كساني كه به اشاع .كرد كه عقاب را به دنبال دارد هايي اشارهنمونه
ا از دوستي با دشمنان خدا نهي ي ،)19: نور( گيردقه دارند، عذاب دردناك در نظر ميمنان علاؤم

دنيا خشنودند، و يا براي كساني كه به لقاي خدا اميد ندارند و به زندگي ) 1: ممتحنه( كندمي
ه آيات و احاديثي اختياري بودن اراده نيز بايد ب درباره. )8: يونس( گيردكيفر آتش در نظر مي

هاي و به اراده سان يا خدا سخن به ميان آوردهد كه از اراده به صورت يكي از افعال انكراشاره 
قرآن، بهشت را به  مثلاً ؛حسن و قبح، امر و نهي، كيفر و پاداش تعلق گرفته است ،مختلف

توان از روايت ذيل را نيز مي). 83: قصص( علو و برتري ندارنده دهد كه ارادكساني بشارت مي
   :ت و اراده در كيفر و پاداش دانستجمله روايات ناظر بر نقش ني

 لوَ أَنْ الدنْيا في كَانتَ نياتهِم لأَنَّ النَّارِ في النَّارِ أهَلُ خُلِّد إنَِّما jاللَّهعبدأبَو قَالَ
 في كَانتَ نياتهمِ لأنََّ الجْنَّةِ في الجْنَّةِ أَهلُ خُلِّد إنَِّما و أبَداً اللَّه ايعصو أَنْ فيها خُلِّدوا
 قَولهَ تلاَ ثُم هؤلَُاء و هؤلاُء خُلِّد فَبِالنِّيات أبَداً اللَّه يطيعوا أَنْ فيها بقُوا لَو أَنْ الدنْيا
   .)85: 2،  ق1407 كلينى،( نيته علَى قَالَ »شاكلَته  على يعملُ كلٌُّ قلُْ« :تَعالىَ

بر  ، تنهاتوان احاديث فراواني را شاهد آورد كه جهت اختصاراز اين موارد مي يكبراي هر 
اراده فقط در  ،توان گفتبا توجه به اين امور مي. كتفا شداي از احاديث او نمونه شواهد قرآني

اراده ممكن است با تصورات انسان همراه . ارادي دانستمعرفت نيست تا تدين را غيرمرحله 
در  .)45ـ34: 1375برنجكار، : ك.ر( كه ممكن است با تصديقات قرين باشد گونههمان ،باشد

  .ديگري نيز جهت اثبات ارادي بودن تدين اقامه خواهد شد يلدلا ،تشريح و تبيين ديدگاه دوم
د از شناخت بع اين است كه اگر فرض كنيم اعتقاد و تدين قهراً مزبور دلالاست اشكال ديگرِ

 پس ر استدلال اختياري دانسته شد،تدين است د ، و چون شناخت كه مقدمهشودحاصل مي
امري كه مقدماتش اختياري باشد و بتوان با اختيار به آن  تدين نيز اختياري خواهد بود، زيرا

مله افعال اختياريِ واسطه نيز از جمقدورِ باو  شودتلقي ميفت خودش نيز اختياري دست يا
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مانعي وجود ندارد كه اعتقاد و تدين  ،اينبنابر تواند هدف اصلي از وجوب باشد؛مكلف است و مي
  .را واجب اصلي بدانيم

وجوب به شود تعلق ، آنچه با دليل مذكور ثابت مينخست بايد گفت باره دليل دومِ نظريهدر
لمي است؛ اما اين دليل كه شناخت خدا از مراتب شكر عو شناخت است، و ايناصل معرفت 

كننده وجوب معرفت اثبات وقتي ادله. خت، مقصود اصلي در عقايد استكند كه شنااثبات نمي
تواند نتيجه بدهد تدين مقصود اصلي سي بودن شناخت عقلي ضميمه شود، ميوجوب نف با ادله

وجوب نفسي بودن معرفت عقلي و غيراختياري  هكننددليل اثباتدر حالي كه هر دو . يستن
تواند كننده وجوب معرفت نميرو شد، در اين صورت، دلايل اثباتبهبودن تدين با چالش رو

بر وجوب تدين و  دالّ هبلكه با ضميمه شدن اين ادله با ادل ،مقصود اصلي بودن آن را اثبات كند
و تدين نيز  بودهتدين  همقدم ،دين ثابت خواهد كرد شناختاختياري بودن آن و نفسي بودن ت

  .مقصود اصلي از اعتقادات است

  وجوب تدين: ديدگاه دوم
چند لازم و د، شناخت و معرفت اصول عقايد هربسياري از انديشمندان اسلامي معتقدن

اد و بلكه به جهت مقدمه بودن براي اعتق ،نه به عنوان واجب مستقل و نفسي، ولي ضروري است
  ن بدون شناخت امور اعتقادياين تدي ، وتدين به امور اعتقادي واجب نفسي است .تدين
: 1، 1379انصارى، ( حصول تدين است همقدم ،پس علم و معرفت به عقايد ؛پذير نيستامكان
ق، 1400؛ فيروزآبادى، 84: 2 ق،1422، الغطا؛ كاشف173 :1، 1380؛ مرعشى نجفى،275ـ274

   .)103: 5ق، 1415؛ مروج، 210: 2ق، 1408 ؛ حكيم،378: 3

  وجوب تدين ادله

از ميان علم و دل سپردن، دل سپردن  .گيرديف هميشه به فعل اختياري تعلق ميتكل
حصول علم و ظن از روي ادله با اختيار نيست و چنين  اختياري و علم غيراختياري است، زيرا
ها اختيار كنيم علم حاصل بشود يا نشود، بلكه اگر آن هنيست كه پس از بررسي ادله و مشاهد

خود ظن بهسيده باشند، خودنر شود و اگر به حد اعلاقطعاً علم حاصل ميادله قوي باشند 
. ايماي انجام دادهظن، علم ايجاد شود، تلاش بيهوده و اگر تلاش كنيم به جاي؛ شودحاصل مي

دانند، از تحت اختيار بشر خارج ميقلمداد كرده و  »االلهفعل«كه معرفت را  توان رواياتي رامي
؛ آشتيانى، 274: 1، 1379؛ انصارى، 85: 2 ق،1422، الغطاكاشف( دكريد اين امر تلقي ؤنيز م

  .)275: 1ق، 1403
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شناخت و تصور هم مانند تدين و تصديق اختياري است،  ، چوناين دليل قابل مناقشه است
  اني را كه تفكر و تعقل را تركيات متعددي از قرآن، كسآ ،اين رو از ؛هرچند به مقدماتش

، )2:حشر ؛205: اعراف ؛10: معه؛ ج61: نور ؛46: سبأ: نك نمونه براي( كنند نكوهيده استمي
  .استرسيدن به شناخت حق  هتفكر و تعقل مقدم زيرا

به  ـها آن هاگر نگوييم همـ اغلب مسلمانان  .لزوم تدين است نه علم ،نرعامتش سيره مستمر
پس اگر  .ها در نفسشان شكل گرفته بودبلكه تدين به آن ،عقايد الهيه قطع و يقين نداشتند
 فراتربايد اغلب مسلمانان را مستحق عقوبت بدانيم و حتي  ،قطع و يقين در اعتقادات لازم باشد

كفار قرار  لم به ساير اعتقادات دارد در زمرهبايد كسي را كه ظن به يكي از عقايد و ع ؛از آن
   .)85: 2 ق،1422الغطا، كاشف( دهيم

  كه قطع براي فردي حاصل توان در اين دليل مناقشه كرد كه در اين گونه مواردمي
ها علم به معتقَد پس آن ؛ها وجود داشتهاجمالي و اعتقاد اجمالي براي آن دلايل ،شودنمي

قد مستحكم نيست، زيرا احتمال وجود ولي ظاهراً اين ن. )86: 2 ق،1422، الغطاكاشف( اندداشته
به عبارت  ؛ها چنين علم و اعتقاد اجمالي داشتندآن قطعاًتواند ثابت كند عقيده اجمالي نمي

جود اين حالت در ميان مسلمانان سندي براي و ،صرف احتمال وجود اعتقاد اجمالي ،ديگر
  .داقامه كرتري براي اين ادعا لكه بايد شاهد تاريخي قوي و واضحب نيست،

ي عقايد و كفايت ظن برا هعدم وجوب قطع در هم مزبور،اشكال ديگر اين است كه دليل 
   .نه اين كه مقصود اصلي در عقايد شناخت است يا عقيده ،كندتدين در برخي عقايد را بيان مي

اين ، ولي كندم و يقين در امور اعتقادي حكم ميدرست است كه عقل به تحصيل عل .3
 .العلم معنا ندارد؛ از اين رو، وجوب نفسي براي طلبعقل از باب دفع ضرر محتمل است حكمِ

پس هدف اصلي از وجوب  ؛شوده دست آوردن علم بدون تدين دفع نميضرر محتمل نيز با ب
اي كه اگر عبد بر صرف طلب علم اكتفا كند و دين به امور اعتقادي است، به گونهعقل، همان ت
 ؛بلكه قبيح است ،به يقين متوقف شود نه تنها اين كار وي حسن نيستيابي پس از دست

تدين براي اعتقادات لازم  بنابراين، .اگر اين كار وي به جحد و انكار هم منتهي گردد مخصوصاً
  .)379: 3ق، 1400فيروزآبادى، ( كندرا ايفا ميتدين  هاست و طلب علم، نقش مقدم

همان تدين و  ،و بالذات در اعتقادات لازم است اولاًآنچه  آيات و رواياتي كه دلالت دارند .4
  :شونددسته تقسيم مينقلي به چند  اين ادله. استدل سپردن 

  به اقرار شهادتين در صدر اسلام اكتفا Jد كه پيامبرناخباري وجود دار :اول هدست
ترين دليل بزرگ Jهمين رفتار پيامبر .فرمودندو مردم را به تحصيل علم امر نمي كردندمي
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اين روش ميان علماي دين  .كه اقرار و اعتراف قلبي در اعتقادات لازم و كافي استاست بر اين
  .)87: 2 ق،1422الغطا، كاشف( نيز وجود داشته است

  :اشاره كرد ذيل توان به روايتاين اخبار مي هاز جمل
 فقََالَ بينهِم منْ رجلا خلاَ بقَِتْلهِم فأَمَرَ بأُِسارى Jالنَّبيِ أُتي قَالَ jاللَّهعبدأبَِي
 عنِ جبرَئيلُ أخَْبرنَي فقََالَ بينهِم منْ عنِّي أطَْلقَتْ كَيف محمد يا أمُي و أنَتْ بأِبَِي الرَّجلُ
زَّ اللَّهعلَّوأَنَّ ج يكف سَالٍ خمصا خهبحي اللَّه زَّعلَّوج و ُولهسرَةَ رَةَ الْغييدلىَ الشَّدع 

كَرمح و خَاءالس نَ وسالخُْلقُِ ح قَ ودانِ صاللِّس ةَ واعا الشَّجَا فَلمهعملُ سالرَّج َلمأَس 
نَ وسح هلامإِس قَاتلََ و عولِ مسراللَّهJ ًتَالايداً قَتَّى شدتُشْهِد حشيخ ( ابن بابويه( اس

   .)271: ق1400، عليبن، محمد)صدوق
شده پس از شنيدن علت عفو شدنش، به رسالت پيامبر در اين روايت، شخصِ اسير

 نيز همين اقرار را كافي دانستند و دستور به كسب علم پيش Jايمان آورد، و پيامبر Jاعظم
  .از اقرار ندادند

 علمار و معتقَد خود ها به مفاد اقراز كجا دانستيد آن :پرسيددر نقد اين دليل نيز بايد 
توان تصور كرد در شهادتين نمي! رار كند؟اقبه آن شود كسي امري را نداند و نداشتند؟ مگر مي

اعتقاد  قطعاًدر اين موارد  .اقرار كند ، ولي در محضر پيامبرشخصي خدا و پيامبرش را نشناخته
به تفصيل و با ادله چنين اعتقادي را كسب و  ،ها بوده استاجمالي به وجود خدا در نهاد آن

  .)87: 2 ق،1422الغطا، كاشف( نكرده بودند
  :؛ مانندنه مشروط به جهل و شك اند،را منوط به انكار كردهتي كه كفر ارواي :دوم هدست

 عنْ زرارةُ و يسارهِ عنْ جالساً jاللَّهعبدأبَيِ عندْ كُنتْ: قَالَ مسلمٍ بنِ محمد عنْ
هينمخلََ يَفد هلَييرٍ عصوبَا فقََالَ أبا يَأبدبعا اللَّهنْ تقَوُلُ ميمف َي شكف رٌ فقََالَ اللَّها كَافي 
 إِذاَ يكفُْرُ إنَِّما فقََالَ زرارةَ إِلَى الْتفَتَ ثُم قَالَ كَافرٌ فقََالَ اللَّهرسولِ في فَشكَ قَالَ محمدأبَا

دح356: 28تا، ؛ حر عاملى، بي399: 3،  ق1407كلينى، ( ج(.   
ر ذيل روايت بعد د، ولي داندكننده در خدا و رسولش را كافر ميتدا شكاب ،در اين روايت

، در صورتي كافر است كه در كنار شك خود دست به انكار نيز بزند :زنداين حكم را تقييد مي
پس آنچه در اعتقادات، اساسي است همان تدين  .كافر نيست ،مادامي كه منكر نشده استولي 

د با وجود شك بايد حكم به اگر صرف علم ملاك بو ، چونبه امر اعتقادي است نه صرف علم
  .)88: 2 ق،1422الغطا، كاشف( شدكفر مي
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  ؛م و يقين راـنه عل ،اندرا ملاك اعتقـادات معرفي كـرده ه تدينـرواياتي ك :سوم هدست
  :نظير

ثَ ثُمعب مْنهينَ مِالنَّبي مهوعالإقِْراَرِ إلَِى فَد بِاللَّه زَّولَّعج و وه ُلهقَو زَّولَّعج: »و 
 فأَقََرَّ بِالنَّبيِينَ الإقِْراَرِ إلَِى دعوهم ثمُ .)25: لقمان( »اللَّه لَيقُولنَُّ خَلقََهم منْ سأَلْتَهم لَئنْ

مضُهعب أنَْكَرَ و ضعب ثُم مهوعنَا إلَِى دتلايا فأَقََرَّ وِبه و نْ اللَّهم بَأح ا ونْ أنَْكَرَهم 
َغضَأب و وه ُلهنُوا كانُوا فمَا« :قَوْؤميوا بمِا لكَذَّب ِنْ بهلُ م101: اعراف( »قَب( قَالَ ثُم 

: 14،  ق1403؛ مجلسى، 10: 2،  ق1407كلينى، ( ثَم التَّكْذيب كَانَ jأبَوجعفَرٍ
   .)31: 7ق، 1404؛ مجلسى، 99

امت صورت گرفته اماز تمام بندگان اقرار به توحيد و نبوت و  گونه كه در روايت آمده،همان
روايت در صدد نفي  است اينيادآوري  شايستهالبته  ؛اعتقادات است هدف اصليِ ،اقرار پس. است

معرفت به  قطعاًدر اين عالم  .روايت مذكور از جمله روايات عالم ذر است لزوم علم نيست، زيرا
اقرار . است خواسته شدهآن، از بندگان اقرار به مفاد علم  خدا و رسول و امام داده شده و پس از

 :در غير اين صورت ؛مكلف نيست اختياريِكه اقرار، فعل غيركند از اينبعد از علم حكايت مي
كسي كه علم دارد توان انكار  ، چوندهد، لغويت رخ ميثانياً آيد واولاً، تكليف ما لاطاق پيش مي

  ودـد متمايل شوـد معلوم خـتواند به ضاد علم خـود را نخواهد داشت و نميمف
  .)89: 2 ق،1422الغطا، كاشف(

   :مثل ؛شودسؤال مي فؤاداز بصر و سمع و  گويندي كه ميروايات :چهارم هدست
 أُولئك كلُُّ الفُْؤاد و الْبصرَ و السمع إنَِّ jاللَّهعبدأبَو لي قَالَ هارونبنالحسن عن

  عقدَ عما الفُْؤاَد و إِلَيه نَظَرَ عما الْبصرُ و سمع عما السمع يسألَُ قَالَ مسؤلاُ عنهْ كانَ
هلَي7ق، 1404؛ مجلسى، 22: 69،  ق1403؛ مجلسى، 38: 2،  ق1407كلينى، ( ع :
243(.   

همين امر نشان . ، نه از معلومشعنه وي استگيرد از معتقدفؤاد صورت ميي كه از سؤال
و شناخت نيز مقدمه تدين است، دهد هدف اصلي در اعتقادات، تدين و دل سپردن است مي
دل سپردن  و بالذات در اعتقادات بود و حصول حالت نفسانيِ اولاً مقصود ،اگر علم زيرا
هدف اصلي  اولاً، :ي معنادار نخواهد بود؛ به همين جهت بايد گفتسؤالچنين  ،بوداختياري غير

 هر مكلفي است واسطه، تدين مقدورِ بين تدين به امر اعتقادي است و ثانياًدر اعتقادات هما
  .)90ـ89: 2 ق،1422الغطا، كاشف(
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  نهايي هنتيج
 وجوب: شد اشاره اعتقادات از اصلي مقصود تعيين در موجود ديدگاه دو به حاضر، همقال در

 از اصلي مقصود دليل، دو به توجه با نخست ديدگاه پيروان .تدين وجوب و علمي شناخت
، ولي است اختياري امري شناخت بودند معتقد هاآن. كردند معرفي علمي شناخت را اعتقادات

گفتني . گيردمي قرار منعم شكر مراتب در سويي، شناخت از ؛است شناخت قهري هنتيج تدين
  .دش نقد دليل دو هر مقاله، متن دراست، 

 سپردن دل و تدين را اعتقادات از اصلي مقصود دليل، چهار به تمسك با دوم ديدگاه پيروان
اين  شناخت، ولي است اختياري امري تدين بودند معتقد هاآن. كردند معرفي اعتقادي امور به

كه . شناخت لزوم نه است تدين لزوم بر نمسلمانا هسير بودند مدعي نيز سويي از. گونه نيست
 مقصود بر محتمل ضرر دفع هقاعد دلالت هاآن سوم دليل. شد نقد ،دليل دو اين مقاله متن در

 چهار به چهارم دليل در هاآن. دش همراهي مقاله در دليل اين با ، كهاست تدين بودن اصلي
 نصوص ساير، ولي شد روروبه انتقاد با اول هدست كه جستند تمسك ديني نصوص از دسته

 همراهي اعتقادي امور در تدين بودن اصلي واجب به قول با نوشتار، اين در بنابراين. شد پذيرفته
  .شد معرفي اعتقادات از اصلي مقصود، تدين و گرديد
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